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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (5ف  147علیهم السلام)بیت  ظنّ به خدا و اهل مبحث اعتماد و حسن

 راه  هرچه طلب شدیدتر باشد، طلب باطنی شرط است. الله خواست قلبی والیدر سلوک

لذا اگر بعضی  فعل ظاهری چندان شرط نیست؛ شود.تر مینیل به مقصد نزدیک تر وکوتاه

واجب حتّی  موفّق به انجام برخی اعمال مستحب و رغم اشتیاق باطنی که داری،اوقات علی

نشدی، مثلاً اگر چند شب موفّق به نماز شب نشدی، یا یک روز خواب ماندی و نماز صبحت 

ای نخورده، حتماً مصلحتی سبب ات صدمهقضا شد، خیلی شلوغ نکن. اگر خواست قلبی

شده که خداوند تو را موفّق به انجام آن عمل نکرده است. مثلاً ممکن است این عمل 

ا عمل بزرگتری جایگزین آن کند. مثل طفلی که شیر مادر را از او مستحب را از تو گرفته ت

گیرند تا انواع و اقسام غذاهای عالی را به او بدهند. طفل هم به خاطر جهلش گریه و می

ی طلبد. یا ممکن است این عمل مستحب در تو جنبهکند و همان شیر را میقراری می بی

رشدآور نبود؛ لذا برای چند وقت آن را از تو  ی آنعادت پیدا کرده و تکرار عادت گونه

سازد. ولی آنچه بعداً انجام خواهی داد، گرفته است و بعد مجدّداً تو را به انجام آن موفّق می

تر و ارزشمندتر از عمل قبلی است. ویا ممکن است خدای ناکرده، مداومت بر بسیار سازنده

ت و غرور به عمل صالح قرار داده بود و آن عمل تو را در معرض مبتلا شدن به عُجب عباد

خداوند برای اینکه از ابتلای به عُجب و غرور ایمن گردی، چند وقت تو را به انجام آن موفّق 

نکرد. به هر صورت آنچه جا دارد مراقب آن باشی، خواست و اشتیاق باطنی است؛ امّا در 

ن و اعتماد داشته باش و اند، حسن ظاعمال ظاهری به خدا و اولیائش که مربّی حقیقی
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ات را با آنها به هم نزن و با خاطر اینکه عبادتی را از دستت گرفتند، بد خُلقی نکن و رابطه به

 خدا دعوا نکن.

ی بسیار مهمیّ است. اگر کاری نکتهاین هم  طلب باطنی شرط است. الله خواست قلبی والیدر سلوک

ی وجود بربیاید همین طلب، تشنگی و خواست واقعی است. طلبی که همه سیروسلوکاز عبد در 

طلبی  ؛ه هیچ چیز غیر از مطلوبت فکر کنیشود شما نتوانی بکند. طلبی که باعث میانسان را داغ می

؛ تواند خوشحالت کندهیچ چیز نمی مطلوبجز با رسیدن به که طلبی  ؛گیردکه قرار و آرام را از تو می

کند. بگذار این خواست بوجود بیاید این همان ی وجودت را ملتهب و عطشناک میهمهطلبی که 

دانم، این را هم خیلی آید یا نه را نمیآید. حالا اینکه این هم از عبد برمید برمیچیزی است که از عب

به پای خودمان ننویسیم! ولی حالا اگر چیزی را بشود هنر عبد دانست، همین طلب و خواست است، 

 گفت: 

 بدست روتشنگی آ آب کم جو

 

 تا بجوشد آبت از بالا و پست 

 

کار  اش همهاین خواست اگر در وجود انسان باشد، بقیهّ ؛آرام نگیردانسان طلبی که تا به مطلوب نرسد 

نویسیم؛ چون خدا چیزی را به خداست، این هم کار خداست حالا کمی از آن را ما به پای خودمان می

گذارد خود عبد کند، میکند؛ حرمت آزادی را که در خلقت به عبد داده مراعات میعبد تحمیل نمی

اش خیالت آید. طلب باشد، بقیهّاستار شود؛ ولی این همان چیزی است که از ما برمیطالب و خو

الله الیی تعالی و تکامل توست. در سلوکراحت، هر چه پیش آمد خوش آمد. هر چه پیش آمد لازمه

قرار و ملتهب این خواهی؟ وجودت بیراستی می بهخواست قلبی و طلب باطنی شرط است، ببین 

آید؛ اگر نبود هم نبود؟ چون طلب غیر تمایل، هوس و آرزوی ه هوس کردی، بدت نمیاست؟ یا ن

 برد. برد، فرد شب خوابش نمیام؛ خواب شب را از چشم انسان میست. آثار طلب را گفتها زودگذر

 نیـوابش بیـا به خـواب تـگویند بخ

 

 خبران چه جای خواب است مراای بی 

 

تواند چیز جز مطلوب نمیبه هیچ و خیزدرار روز از وجودش برمیق ؛رودخواب شب هم از چشمش می

 فکر کند.
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 دست از طلب ندارم تا کام من برآید

 

 یا تن رسد به جانان یا جان ز تن درآید 

 

بگردم و او را  گفت: اگر هزار سال دنبال خضر حضرت موسی در ماجرای موسی و خضر

این طلب است وگرنه اینکه من چهار تا شعر و مطلب عرفانی  بردار نیستم،پیدا نکنم باز هم دست

کنم، پنج دقیقه دیگر هم در خیابان یک ماشین هوس مقامات بلند معنوی و عرفانی میشنوم و  می

ی وجود کنم که نشد طلب. طلب آن است که همهبینم و هوس ماشین ماکسیما میماکسیما می

ای نداری. هر چه کمی هست شود شما با مطلوبت اصلاً فاصله طوریکند و اگر اینمی شغالاانسان را 

در واقعاً چق مقلبی و طلب باطنی شرط است. ببینیالله خواست الیسستی طلب ماست. در سلوک رایب

تر و نیل به چه طلب شدیدتر باشد راه کوتاه؟ هردیّ استان جماین طلب چقدر در وجد؟ مداریطلب 

صددرصد این داستان  ؛رسی زودتر به مقصد می باشد تر ویقچه طلب هرشود.  تر میمقصد نزدیک

ی صد ای یک دله». بینی طول کشیده، طلبت، طلب تمام عیاری نیستتضمین شده است. اگر می

. دو تا قبله «با دو قبله در ره مقصود نتوان زد قدم»یک مطلوب داشته باش.  .«دله، دل یک دله کن

ای از آن ها هریک گوشه، دو هزار تا دو میلیون تا، دلداندخدا می !نداشته باش. حالا دو تا چیست

ای وجود ندارد، نه اینکه راه برای چیزی رفته! اگر دلت یکپارچه برای خدا و اولیاء خدا برود اصلاً فاصله

شود. اگر یکپارچه خواست تو خواست همه جانبه و تمام عیار شود اصلاً فاصله وجود ندارد،  کوتاه می

رغم فعل ظاهری چندان شرط نیست، طلب مهم است. لذا اگر بعضی اوقات علی رسیدی به مقصد.

اشتیاق باطنی که داری موفّق به انجام برخی اعمال مستحب و حتّی واجب نشدی مثلاً اگر چند شب 

خواست سحر ی وجود دلت مینشدی، اشتیاق داشتی نماز شب بخوانی، با همه موفقّ به نماز شب

گاه انس عاشقان خدا با معشوق ازلی خودت نرد عشق ببازی؛ اماّ نشد خوابت برد، بیدار شوی و در خلوت

اند یا از آن هم بالاتر یک روز خواب ماندی و نماز صبح تو قضا بیدار شدی دیدی اذان صبح را گفته

شد، اگر آن خواسته جدّی سر جایش هست خیلی شلوغ نکن؛ چون ما گاهی اوقات با خدا سر این 

کنیم. اولّ کار، سر دنیا با خدا دعوا داریم که خدایا این چه وضعش است، چرا هم دعوا میجور چیزها 

ی خوشگل و ... ی خوب، قیافهزن خوب، بچهّ ، شوهر خوب،دهی، شغل حسابیبه من پول نمی
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کنیم؛ بنا این است که خلاصه با دهی بعد که سر دنیا آشتی کردیم تازه سر آخرت با خدا دعوا می نمی

کند دعوا با خدا، دا دعوا کنیم و صلح با خدا نداشته باشیم؛ لذا نماز شب را نتوانست بخواند شروع میخ

خواستی بخوانی که با خدا رفیق شوی خدایا این چه وضعش است، چرا مرا خواب کردی؟ نماز شب می

شلوغ نکن. دعوا و قهر کردی؟ این چه نماز شبی است؟ لذا خیلی حالا سر همین نماز شب با خدا 

ی وجود نماز شب بخوانی، واقعاً ملتزم بودی اولّ اذان صبح نماز بخوانی؛ اماّ اشتیاق داشتی با همه

دیدی آفتاب زده است، نماز شب نخواندی نماز صبحت هم قضا شده خیلی  خوابت برد؛ بیدار شدی و

حتماً مصلحتی سبب شده که خداوند تو را موفقّ به  ای نخورده،صدمهات شلوغ نکن. اگر خواست قلبی

ت دست توست؟ اینجا کنی خواب و بیداریکرد، فکر می انجام آن عمل نکرده است. خود خدا خوابت

ها را گفته مثلاً ممکن است خود خدا خوابت کرد. مصلحتی بود و تو را خواباند. حالا بعضی از مصلحت

عمل بزرگتری جایگزین آن کند. گاهی اوقات ما به یک عمل این عمل مستحب را از تو گرفته تا 

دیگر این عمل برای ما سازندگی ندارد و عمل  ؛ی آن را بردیمها موفقّ بودیم و بهرهمستحب مدّت

دیگری مورد نیاز ماست، این ذکر را گفتی یک ذکر دیگر باید بگویی، این عبادت را کردی حالا نوبت 

دی را باید بروی، درس کلاس بعد را باید طیّ کنی؛ منتهی چون ما به ی بععبادت دیگری است، پلهّ

اید که به آید. بچّه را دیدهگیرند دادمان درمیایم تا از ما میایم و عادت کردهعمل قبلی انُس گرفته

خواهد او ی مادر شیر خورده است حالا مادر میهای طولانی از سینهی مادرش انس گرفته، مدّتسینه

کند، چرا؟ چون جاهل قراری میکنند؟ گریه و بیچقدر کلافگی می هاکه بچهّاید ز شیر بگیرد، دیدهرا ا

سبزی بدهند. چون خواهند از او بگیرند تا به جایش به او چلوکباب و قورمهداند شیر را میاست نمی

شویم، طوری میکند. گاهی ما هم اینقراری میشود، گریه و بیجاهل است با مادرش دعوایش می

گویم شیری که خوردی چیز بدی بود؛ اماّ حالا رشد کردی و شیرخوردن برای تو بس است، به نمی

جایی رسیدی که غذای روحانی دیگری مورد نیاز توست با خدا دعوایت نشود. به ربّت اعتماد کن، 

خواهد تو را د، میخاطر نهایت محبّت که به تو دارمطمئن باش که این مادر تو را دوست دارد، به

تر به تو بدهد. به ربتّ اعتماد کن؛ مثل طفلی که شیر مادر را از او غذاخور کند، چیزهای خوشمزه
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گیرند تا عبادت بزرگتری به گیرند تا انواع و اقسام غذاهای عالی را به او بدهند، عبادتی را از او می می

ی آن رشدآور گونهدا کرده و تکرار عادتی عادت پیممکن است عمل مستحب در تو جنبهیا او بدهند. 

روح شده کم این نماز شب یک عمل تکراری بیخوانی کمهاست نماز شب می نبوده است؛ یعنی سال

روح آن است، خصوصاً در  عمل مالروح است سازندگی هم ندارد. سازندگی بی عملاست و چون 

حداقل غذاست که  ،ی و حال خوش را نداردمستحباّت. در واجبات اگر انسان اوّل کار روح لطیف معنو

ولی در مستحباّت  ولو اشتیاق ندارد؛میرد، به زور هم که شده باید به خوردش داد،  اگر نرسانی روح می

روح شده است؛ چون کم این عمل تکراری و بیدهی کمهاست که انجام مینه. مستحب را مدّت

ی گذارد نماز شب بخوانی، همه؟ یک مدّت نمیکندطوری شده سازندگی هم ندارد. خدا چه می این

کند؛ قت میفّشود بعد از چندوقت دوباره خدا مووجودت حسرت و اشتیاق به خواندن نماز شب می

روح تکراری نیست. حالا نمازت روح و حال پیدا کرد و نماز ولی حالا این نماز شب آن نماز شب بی

اند و بعد مجدّداً تو را به انجام آن موّفق ا از تو گرفتهدیگری شد، قشنگ شد؛ لذا برای چند وقت آن ر

و یا  ؛تر و ارزشمندتر از عمل قبلی خواهد بودسازند؛ ولی آنچه بعداً انجام خواهی داد بسیار سازندهمی

جب عبادت و غرور عمل صالح ممکن است خدایی ناکرده مداومت بر آن عمل تو را در معرض ابتلا به عُ

 !از عجب! عزیزان دل منبریم به خدا!پناه می !بریم به خداپناه می بریم به خدا!پناه می قرار داده بود.

بریم به خدا! عُجب حالتی است که در اثر انجام اعمال صالح در انسان خیلی مواظب باشید، پناه می

ی کوچکی و حقارت نگاه بیند، به دیگران به دیدهشود که خودش را بالاتر از دیگران میایجاد می

جب انسان را از خدا قدر که عُبیند. آنای میالعادهو موجود فوق بافته ی جدارا تافتهکند، خودش  می

دور کند. خودپسندی و غرور در اثر عبادت، از خدا انسان را  قدر آن تواندکند هیچ معصیتی نمیدور می

خورد، دزدی کند که اگر این شخص عرق میانسان را از خدا دور می قدری بهعرفان، طاعت و ... 

  تُذْنبُِوا لَخَشِيتُ   لَوْ لَمْ »فرمودند:  اکرمشد. پیامبرقدر از خدا دور نمیکشت، ... آنآدم می کرد، می

ترسیدم که به چیزی دیگر مبتلا کنید من میاگر نبود که شماها گناه می «ذٰلِكَ   مَا هُوَ اكَْبَ رُ مِنْ   عَلَيْكُمْ 

تر که از گناه خطرناکآن چیست  !اللها رسولتر است. عرض کردند یشوید که خیلی از گناه خطرناک
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عُجب به اینکه من گناه ندارم، من انسان چنین و چنانی هستم.  1« الْعُجْبَ   الْعُجْبَ » فرمودند است؟

رٌ للِْمُؤْمِنِ مِنَ الْعُجْبِ   الذَّنْبَ   اِنَّ الَله عَلِمَ اَنَّ »»فرمودند:  صادقامام مُؤْمِنٌ بِذَنْبٍ  یَ ابْ تُلِ وَ لَوْ لا ذٰلِكَ مَا  خَي ْ

جب است و اگر نبود خطر ابتلای دانست که گناه برای بنده به مراتب بهتر از عُخدای متعال می 2«ابَدَا  

گیرد گناه کرد؛ یعنی وقتی مؤمن تصمیم میجب خدا هیچ مؤمنی را مبتلای به گناه نمیبنده به عُ

؛ ولی چون این خطر هست که اگر هیچ گناهی نکرده آورد که نتواند گناه کندکند خدا مانعی پیش می

ی مردم را آدم حساب نکند، بگوید بهشت جای خودم است اینها جب شود، بقیهباشد دچار غرور و عُ

 بریم به خدا! امیرالمؤمنینآورد. پناه میکه آدم نیستند، من عارفم، من چنینم، ... گناه پیش می

ئه و عمل گناهی که در تو ایجاد سرشکستگی سیّ 3« حَسَنَةٍ تُ عْجِبُكَ   رٌ مِنْ سَيِّئَةٌ تَسُوؤُكَ خَي ْ »فرمودند: 

دانی به مراتب کار خدا میی معصیتدانی، خودت را بندهکند، خودت را انسان بد و کوچکی می می

 کند.جب و خودپسندی ایجاد میای است که در تو عُبهتر از حسنه

 خرند و بسدلی میدر کوی ما شکسته

 

 فروشی از آن سوی دیگر استبازار خود 

 

 بیتخیلی مواظب باشید نعمت بزرگی است که خدا به ما توفیق داده در مجالس اهلمن! عزیزان 

را بگوییم و بشنویم. خیلی توفیق  بیترا ببریم، معارف اهل بیتشرکت کنیم، اسم خدا و اهل

ا مواظب باشیم خدایی ناکرده ی شکر بگذاریم؛ امّاست، نعمت خداست، شاکر باشیم و سر به سجده

جب و خودپسندی نشویم و خودمان را بالاتر از دیگران نبینیم. این نکته بسیار مهمیّ دچار غرور، عُ

است، خیلی مراقب باشیم. لذا فرمود: و یا ممکن است خدای ناکرده مداومت بر آن عمل تو را در 

جب ده بود و خداوند برای اینکه از ابتلای به عُجب عبادت و غرور به عمل صالح قرار دامعرض ابتلا به عُ
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و غرور ایمن گردی چندوقت تو را موفّق به انجام آن نکرد. خدا دید اگر چند شب دیگر بلند شوی و 

گیری؛ مخصوصاً خوابت کرد و نگذاشت آن عمل را کس را تحویل نمینماز شب بخوانی دیگر هیچ

جب مبتلا ن اگر چند شب دیگر نماز شب خوانده بودی به عُجب نجات دهد؛ چوانجام دهی تا تو را از عُ

قدر دور شد. خداوند شد از خدا آنشدی که با هیچ معصیتی نمیشدی و طوری از خدا دور میمی

جب شوی از آن عُمخصوصاً خوابت کرد، نگذاشت بلند شوی و نماز شب بخوانی که صبح که بیدار می

خواهد نماز خواند. اگر دفعات اولّ شخص میماز شب میهاست ننجات پیدا کنی، شخصی که سال

ی کهف را ی آخر سورهشب بخواند باید ساعت کوک کند و به رفیقش بسپرد که مرا بیدار کن، آیه

ربَِّهِ فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلا  صالِحا  وَ لهٌ واحِدٌ فَمَنْ كانَ يَ رْجُوا لِقاءَ اِ لهُكُمْ اِ نَّما اَ  اِلَیَّ   ناَ بَشَرٌ مِثْ لُكُمْ يوُحىٰ اَ نَّما اِ قُلْ »بخواند 

روحی است، اگر شخص بخواند، هر ساعتی بخواهد  دارساعت شماّطهاین  4«حَدا  اَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ ربَِّهِ 

ها موفّقیتّ به نماز شب از لحاظ علمی و فیزیکی بدنش با بیدار شدن شود؛ ولی بعد از سال بیدار می

ی روحش شده است. اگر ی است؛ اصلاً بیدار شدن ملکهالبتّه این نگاه ماد ظیم شده استموقع تنآن

آید و در گوشتان ی ما بشنواند، خیلی لطیف است، ملکی میخدا به همه شاءالله انهم خوابتان ببرد 

 گوید: زند. صدای لطیف قشنگی دارد، میبرای نماز صدایتان می

 شب خیز که عاشقان به شب راز کنند

 ه به هر کجاست شب بربندندهر در ک

 

 رد بر و بام دوست پرواز کنندـگ 

 الاّ در دوست را که شب باز کنند

 

توجهّی در معرض خوان بوده؛ اماّ الآن خدایی ناکرده به دلیل بیهاست نماز شبحالا این فرد سال

گیرد، خودپسندی جب او را میبیند اگر یک مدّت دیگر نماز شب بخواند عُجب قرار دارد. خدا میعُ

کند و ی حقارت نگاه میبیند، دیگران را به دیدهمی العادهآید، خودش را یک چیز فوقسراغش می

کند. امشب نشد، شود؛ لذا خدا مخصوصاً خواب را بر این شخص مسلطّ میدچار سقوط وحشتناکی می

شود؟ به خودش شد چه میطور داد چند شب که اینفردا شب نشد، ای داد بیفردا شب باز نشد، پس
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کند. با چند تا فحش که به خودش داد جب نجات پیدا میگوید: من هم شدم آدم؟ و از عُبد و بیراه می

مشکل حل شد، خدا نجاتش داد. آنچه جا دارد مراقب آن باشی خواست و اشتیاق باطنی است که دلت 

و خوبان خدا باشد. آنچه جا دارد مراقب پارچه خواستار خدا برای چیز دیگری پر نکشد، واقعاً دلت یک

آن باشی خواست و اشتیاق باطنی است؛ اماّ در اعمال ظاهری به خدا و اولیائش که مرّبی حقیقی 

ظن و اعتماد داشته باش و به خاطر اینکه عبادتی را از دستت گرفتند، بدخلقی نکن و هستند حسن

داند تا به حال چقدر با خدا سر این چیزها ن. خدا میات را با آنها به هم نزن و با خدا دعوا نکرابطه

کنید؛ ولی ان شاءالله از این به بعد سر عبادت و ایم. الحمدلله شما سر دنیا با خدا دعوا نمیدعوا کرده

چیز با خدا دعوایمان نشود؛ نه به آخرت هم دعوا نکنید؛ با خدا به یک صلح کامل برسیم به خاطر هیچ

چه پیش آمد قلبی باشد، هر خاطر طاعت و عبادت. خواستخاطر آخرت؛ نه بهخاطر دنیا نه به 

ظن داشته باشید. سه یا چهار تعبیر آن چیزی که صورت ظاهرش خیلی بد است در این کتاب  حسن

آمده است؛ مثلاً شخص نماز شب حتّی نماز صبح را نتوانست بخواند که خیلی بد بود؛ اماّ دیدید وقتی 

پیدا شد؟ تازه اینها سه یا چهار  شنگیقبت دارید برای هریک از اینها چه معنای ظن و دید مثحسن

گ پیدا کنی، فکر کارهای خدا راه ندارد. هرچه زور بزنی که تعبیر قشن زیباییتای آن بود، عقل بشر به 

کن  رسد. فکرکنند، نمیای به گرد پای زیبایی چیزی که خدا و اولیاء خدا میکرده کنی که حتّی غلو

رسی؛ گویی کردم، رویایی حرف زدم و ... به گرد پای خوبی کارهای خدا و اولیاء خدا نمیخیلی گنده

کنند را پذیرا باشیم با همین است که انسان ظن داشته باشیم و کاری که با ما میلذا اعتماد و حسن

ظن و حسنا بدهد، ظن و اعتماد رکند. امیدواریم خدا به همه توفیق حسندر مسیر سلوک رشد می

 کار کنند.دهیم، تحویل که دادیم آنها خودشان خوب بلدند چهکه آمد خودمان را تحویل می اعتماد

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ

 


